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 مدل ارادت مردم به شهدا
اینجا در بهشــت زهــرا و در قطعه شــهدا یک چیز 
ثابت به چشــم می‌خــورد؛ آن هم مــدل ارادت مردم 
به شــهدا اســت. این یک مــدل ثابــت و از یک جنس 
اســت. مدل‌های متفاوتــی از ارادت نداریم. همه یک 
مــدل رفتــار می‌کننــد. مــردم خودشــان را در محضر 
کسانی می‌بینند که از دیگر آدم‌ها بهترند. هر کسی به 
گلزار شــهدا می‌آید، پیش انســان‌های بهتر از خودش 
می‌آیــد. این مســأله در همــه آدم‌ها، با هــر نوع تفکر، 
نــگاه و ســبکی از معرفــت بــه مقوله شــهید و شــهدا، 
یکسان اســت. همه خودشان را در محضر انسان‌های 
بهتــر می‌بینند. وقتــی به اینجــا می‌آینــد، بخواهند یا 
نخواهند، در زمان کوتاه یا بلند، بسته به وجود هر فرد، 
قطعاً به ســمت بهتر شــدن حرکت می‌کننــد. امکان 
نــدارد کســی به ســمت نــور بــرود و بگوید من روشــن 
نمی‌شوم. هر کسی به سمت نور برود روشن می‌شود، 
چه اراده کند و نکند. وقتی روشــن شــود خود را در یک 
حالت دیگر می‌بیند. حتمــاً و یقینا آن حس خوب به 
دل آدم‌ها نشســته اســت که مکرر می‌آینــد؛ وگرنه هر 
هفتــه نمی‌آینــد و اگر نیایند دلتنگ می‌شــوند. خیلی 
از جوانان با مترو می‌آیند و الزاماً اســباب راحتی برای 
آنها فراهم نیست. این نشان می‌دهد، این مسیر روی 

آنها تأثیر گذاشته است.
اینجــا وقتی روی ســنگ‌قبرها را می‌خوانی نوشــته 
فرزند روح‌الله‌‌. آری نه تنها شهدای گمنام؛ بلکه همه 
شــهدا فرزنــدان روح‌الله هســتند. روح‌اللهــی کــه آمد 
تــا روح الهــی را در جــان مردم تــازه کند‌ و بــرای همه 
فرزنــدان ایران، پدری. و حال بســیاری از آنها در اینجا 

آرمیده‌اند تا روی زمین قطعه‌ای از بهشت بنا کنند.
خیلی‌ها همین که وارد قطعه شــهدا می‌شــوند به 
رسم ادب، سراغ قطعه سرداران بی‌پلاک را می‌گیرند. 
ردیف‌هایی که حالا بیشتر از سی سال است آرامستان 
شــهدای بی‌نام و نشــان شــده است. ســن و سال‌شان 
معلــوم نیســت. کســی نمی‌دانــد اهــل کجا هســتند. 
رازشــان را کرخــه می‌دانــد، دشــت دهلاویه، پــادگان 
دو‌کوهه و …. اهل اینجا با عملیات فتح‌المبین آشــنا 

هستند.
اگر قصد تازه کردن این دیدار سراسر لطف را دارید 

باید خودتان را به قطعه 44 بهشت زهرا برسانید.

 قطعه شهدای گمنام
بیش از 4 هزار شــهید گمنام در بهشــت زهرا دفن 
شــده‌اند. مــزار 2 هــزار و 500 نفر از آنهــا در قطعه 44 
اســت و سایر آنها میهمان قطعات و ردیف‌های دیگر 

شده‌اند.

 قطعه فرماندهان خاکی
به ســمت قطعه 24 حرکت می‌کنیــم. در این تکه 
از بهشت سرداران نام‌آوری آرمیده‌اند که هرکدام‌شان 
طلایــه‌دار فتوحات به‌یاد‌ماندنی در 8 ســال عاشــقی 
بــرای این آب و خاک بودنــد. محمد بروجردی، جواد 
فکوری، ســید موسی نامجو، سید رضا حسینی، کمیل 
میــرزازاده، علــی قمــی، علیرضا موحــد دانش، علی 
اصغر رنجبران، یوسف کلاهدوز  و حاج سلمان طرقی 
نام‌هــای بزرگی هســتند که در این قطعــه در کنار آنها 

قدم می‌زنید.
عشق به سید شهیدان اهل قلم ما را پرسان‌پرسان 
به قطعه ۲۹ می‌رساند. آنجا چشممان به مزار مبارک 
شــهید ستاری، شهید اردستانی و چند شهید شاخص 
دیگر افتاد و به رسم ادب فاتحه‌‌ای نثار روح بلندشان 

کردیم.

 قطعه 26
حوالی قطعه 26 خیلی‌ها رد و نشانی از مزار شهید 
عطــری بهشــت زهــرا می‌خواهند. مــزار ســید احمد 

 سال‌هاســت که بهشــت زهرا بهترین انســان‌های زمانــه را در دل خود جای داده اســت. 
سال‌هاســت که اینجــا عطر دیگری به خــود گرفته. از همــان زمان که خون مــردم از ظلم 
جبــاران زمان به جــوش آمد و با تمــام وجود وارد میدان مبــارزه با ظلم و کفر شــدند. در 
این راه جان دادند و تن پاکشــان در بهشــت زهرا آرام گرفت. پس از پیروان راستینشــان 
در میدانــی دیگــر مقابــل دشــمنان داخلــی و خارجی ایســتادند و باز هم شــهید و شــهید 
و شــهید و بهشــت زهرا شــد زیارتگاه عاشــقان. قطعــه‌ای از بهشــت که دل هر آشــفته‌ای 
در آن آرام می‌گیــرد. جایــی کــه جامانده‌هــای قافله شــهدا بــا نالــه و فغان از یاران ســفر 
کــرده مــدد می‌طلبیدنــد تــا دستانشــان را بگیرنــد و بــه اوج ببرنــد. آری بهشــت زهــرا، 
خود بــه تنهایی دانشــگاه انسان‌ســازی شــد. دانشــگاهی که هر ســنگ آن کلاس درســی 
بی‌صداســت. جایــی کــه قــدم زدن در آن انســان را بــرای ســاعات و لحظاتــی از زمیــن 
خاکی دور می‌کند و کســی چه می‌داند؛ شــاید برای همیشــه راهــی به آســمان بیابی.......

پــارک از شــهدای گردان عمار سال‌هاســت به محلی 
بــرای زائران قبور شــهدای دفاع مقدس تبدیل شــده 
اســت. ســید احمد آقا از توی قاب عکس حجله بالای 
مــزارش به ما لبخند می‌زند. ســنگ مزارش همیشــه 

نمناک است.
شــهدای مدافع حرم در امتداد راه شــهیدان دفاع 
مقدس قدم برداشتند. حالا مزار این شهیدان امروزی 
در میــان شــهدای دیروز جا گرفته اســت. بــرای زیارت 
قبــور شــهدای مدافع حرم باید ســراغ قطعه‌های 26، 

50، 29 و 53 را بگیرید.
یادمان شهدای هفتم‌تیر خیلی‌ها را راهی قطعه 
24 بهشت زهرا می‌کند. در این قطعه بزرگ‌مردانی 
مانند شــهید رجایی و شــهید باهنــر آرمیده‌اند. مزار 
ســید مجتبی هاشــمی فرمانده جنگ‌هــای نامنظم 
خرمشــهر و آبــادان هــم از زائــر خالــی نمی‌مانــد. 
شــهدای تفحص شــده در قطعه 50 هــم میهمانان 

زیادی دارند.

 زائر جامانده بهشت
در حال گشــت و‌ گــذار در قطعات شــهدا، زائری را 
دیــدم که بــا نگاهی دقیق روی ســنگ‌ها را می‌خواند و 
هر از گاهی بر ســر یکی از مزارها می‌ایستد. گویا در دل 
بــا شــهید نجوا می‌کــرد. نزدیک شــدم و پس از ســام 
و احوالپرســی از او خواســتم تــا کمــی از حــال و هــوای 
خودش برایمان بگوید که متوجه شدم او انسی دیرینه 
با شــهدا دارد. صحبت‌هایش در مورد شهدا و بهشت 
زهرا، یا به گفته خودش »بهشت« آنقدر زیبا و دلنشین 
بــود که از او اجازه گرفتم تا آنها را با مخاطبان در میان 
بگذارم. گفت بنویس: یک عدد جامانده دهه هفتادی. 
می‌گفت: همیشه شبایی که قراره فرداش بیام بهشت 
زهــرا تــا صبح خوابــم نمی‌بره، با اینکه دو ســه ســالی 
می‌شــه خیلی زیــاد میام؛ ولــی ته دلم یــه ذوقی دارم 
کــه نمی‌ذاره شــب بخوابم. روز قبلش لباســامو آماده 

می‌کنم، مثل وقتایی که یه مهمونی بزرگ دعوتم.

همــه کارامــو انجــام می‌دم تــا صبــح زود از خونه بیام 
به ســمت بهشــت. آخه اینجا واقعاً خود بهشــته، هواش، 
صدای پرنده‌هاش، درختاش، مسیرش، بوش. آره بوش...
من که تا حالا بهشت نرفتم؛ اما اگه بخوام توصیفش کنم 

می‌گم بهشت زهرا همون بهشت خداست.
وقتایــی کــه نم‌نــم بــارون می‌زنــه، اینجــا رو دیگه 

نمی‌شه وصف کرد. فقط باید باشی تا ببینی.
مســیری که از مترو خارج می‌شی تا به قطعه‌های 

شهدا برسی، اموات دفنن.
شاید براتون عجیب باشه؛ ولی من اونجا دوستای 

زیادی دارم....
اســمش  کــه  زاهــده  عــارف  خانــم  یــه  اولیــش 
روح‌انگیــزه. بعدیش یــه آقاییه که چشــماش باهات 

حرف می‌زنه‌ انگار با نگاهش داره التماس می‌کنه...
از بین اموات که بگذریم می‌رسیم به قطعه شهدا.
اونقدر قشــنگه که انگار امام حســین علیه‌الســام 
اونجا بوده، شــب رو با بچه‌ها به درددل نشســته و اونا 
براش خاطره‌های شلمچه و هویزه، نهر خین، طلاییه 
و اروند و قصه کربلای چهار و اینکه چجوری لو رفتن و 

شکست عملیات و... رو تعریف کردن.
آره. بهتر از این نمی‌شــه عطر اونجا رو وصف کرد؛ 
انــگار که حســین علیه‌الســام به دیــدار شــهدا اومده 
و حــالا این بو، عطــر امامه که اونجا مونــده و ما صبح 

جمعه استشمامش می‌کنیم.
از بین شهدای مدافع حرم که رد بشیم و اون مسیر 

رو تا انتها بریم؛ می‌رسیم به قطعه 27، پناهگاه من!
شهید مجید پازوکی، شهید تفحص...

بعد از اون قطعه شــهدای انقلابه شهدای انقلاب 
خیلی مظلومن، توی یه قطعه بین اموات، تک و توک 
باید بگردی و پیداشــون کنی و از سنگ مزارهای سیاه 
و زشــتی که پشتش آرم بنیادشــهید خورده تشخیص 

بدی که این شهیده.
طلبــه جوونــی که زیر شــکنجه وحشــیانه ســاواک 
شهید شــده. خانمی که با شوهرش دستگیر می‌شه و 

چند روز بعد شهید می‌شن.
معلمی که زیر شــکنجه ساواک شهید شده. دقیقاً 
وقتی وســط اون قطعه وایســی می‌بینی یکی راســت، 

یکی بالا، یکی چپ، یکی دورتر، یکی دور و دورتر
مزارهای شهداست ‌.شهدای انقلاب مظلوم‌ترینن.‌‌‌...

می‌دونستین تو بهشت، جهنم هم داریم؟
آره جهنم....

قطعه منافقین...
فکر کن وســط یــه جاده ایســتادی، طرف راســتت 
بهشته که شهدان و طرف چپت جهنمه که منافقینن،

اونجا جنگ درونی با خودت شروع می‌شه...
بهتــر  اخــاق  و  درس  کلاس  هــزاران  از  اونجــا  و 
می‌آمــوزی. قطعــه منافقیــن بــا درختــای ســوخته و 

کلاغای زیاد و سنگای شکسته.....
از اینــم که بگذریم‌‌، گاهی تو بهشــت که راه می‌رم 
بــه این فکر می‌کنم که یه روزی شــهید مجید پازوکی، 
شــهید هادی ذوالفقاری، علیرضا مصطفوی و... توی 
این مســیر اومدن و رفتن. شــاید دقیقاً همین مسیری 
کــه الان مــن دارم میــرم قدمــگاه اونها هم باشــه؛ اما 

اومدن اونا کجا و اومدن من کجا؟؟؟
و  گرفتــن  شــهدا  از  شهادتشــونو  و  اومــدن  اونــا 

خودشونم شهید شدن؛ اما من چی؟
با معرفت اومدن و رفتن و موندن....

راستی شهدا رفتن یا موندن؟؟!!!!
شهدا عند ربهم یرزقونند و از مزارهاشون عِطر پسر 
علی علیه‌الســام به مشــام می‌رســه.... عِطر فاطمه 

سلام‌الله‌علیها
عِطر سیب....

گفتم که می‌روم اما ماندم
از قافله ستاره‌ها جا ماندم
صبح آمد و دیدم که هنوز

با آن همه ادعا فقط من ماندم

اینجا قطعه‌ای از بهشت است

 بهشت 
در همین حوالی

لیلا سادات اهل حق


